
  فلسفه و منطق 

  ها است. ـ وجود وجه مشترك موجودات و ماهيت (چيستي) وجه اختصاصي آن» 3«گزينه  -1

  ها: بررسي ساير گزينه

  ترتيب صورت سؤال در گزينه رعايت نشده است.»: 1«گزينه 

چيستي مترادف با ماهيت است كه وجه اختصاصي موجودات و موجود بودن وجه اشتراكي موجودات است و ترتيب صورت سؤال در »: 2«گزينه 
  گزينه رعايت نشده است.

  به وجه اشتراك موجودات اشاره دارند.اند و هر دو  هستي داشتن و موجود بودن الفاظ مترادف»: 4«گزينه 

  )3و  2(لطفي) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ هستي و چيستي ـ قدم دوم ـ صفحه 

ها دو جزء از يك چيزند كه با هم تركيـب يـا جمـع     گوييم هستي و چيستي دو جنبه يك چيزند به اين معنا نيست كه آن ـ وقتي مي» 4«گزينه  - 2
  ها: بررسي ساير گزينه دهنده آب هستند. هيدروژن دو جزء تشكيلگونه كه اكسيژن و  اند آن شده

  همگي تعبيرهاي درستي از بحث مغايرت مفهوم وجود با ماهيت در ذهن است.» 3«و » 2«، »1«گزينه 

  )5و  4، 2(لطفي) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ هستي و چيستي ـ قدم سوم وچهارم ـ صفحه 

همان انسان و بشر است و مفهومي متفاوت از انسان نيست بنابراين محمول تكرار موضوع است و فقط تفاوت ـ انسان آدم است، آدم » 2«گزينه  - 3
  ها: بررسي ساير گزينه لغوي با موضوع دارد نه تفاوت مفهومي.

مـول مفهومـاً و   حمل آدم بر انسان به حمل اولي ذاتي است چون مفهوم محمول تكرار مفهوم موضوع اسـت و موضـوع و مح  »: 4«و » 1«گزينه 
  مصداقاً يكي هستند.

  اند. حمل مخلوق بر انسان حمل شايع صناعي است زيرا مفهوم مخلوق غير از مفهوم انسان است و موضوع و محمول دو مفهوم متفاوت»: 3«گزينه 

  )7و  2كار ببنديم ـ صفحه  (لطفي) (پايه دوازدهم ـ درس اول ـ هستي و چيستي ـ به

جهـت كـه     جهت كه موضوع و محمول اتحاد مفهومي دارند حمل اول ذاتي است و درست است و از آن  كلي است از آن كلي  ـ قضيه» 1«گزينه  - 4
  ها: بررسي ساير گزينه موضوع از مصاديق محمول است يعني خود مفهوم كلي از مصاديق كلي است به حمل شايع نيز درست است.

  وضوع و محمول اختلاف مفهومي دارند و اتحاد مصداقي (يعني موضوع از مصاديق محمول است)فقط حمل شايع صناعي است زيرا م»: 3«و » 2«گزينه 

ولي به حمل شايع صناعي درست نيست زيرا مفهوم جزئي بر مصاديق متعددي قابل صدق اسـت بنـابراين   به حمل اولي ذاتي درست است »: 4«گزينه 
   ي است.كلي است يعني در مقام مصداق، مفهوم جزئي از مصاديق كل

  )7و  5،  2هارم و به كار ببنديم ـ صفحه ـ درس اول ـ هستي و چيستي ـ قدم چ(لطفي) (پايه دوازدهم 

دهد  ها اجازه مي ي امكاني به آن الوجود هستند و با وجود رابطه امكاني دارند اما همين رابطه ـ موجودات در ماهيت و ذات خود ممكن» 2«گزينه  - 5
  ها: بررسي ساير گزينه ها نيز پا به اقليم وجود بگذارند و موجود شوند. راهم شود آنها ف كه اگر علت وجود آن

  نسبت ماهيت با وجود امكاني است نه ضروري»: 1«گزينه 

  )11و  8صفحه  (لطفي) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ جهان ممكنات ـ تحليل و تبيين ـ الوجود الوجود است نه واجب هر ماهيتي ذاتاً ممكن»: 4«و » 3«گزينه 

پذيرد (ضروري يا وجوبي) ـ در قضيه دوم عقل رابطـه را    پذيرد و نقيض آن را نمي ي اول، عقل انسان خود اين رابطه را مي ـ در قضيه» 3«گزينه  - 6
بـودن مجمـوع    180يعنـي پذيرد (امكاني) ـ در قضيه سوم عقل دو قائمه بـودن    صورت سالبه و منفي مي و هم به و مثبت صورت موجبه هم به

  ها: بررسي ساير گزينه داند (ضروري يا وجوبي). زواياي مثلث را ضروري مي

  آموز انسان است ضروري است. آموز است امكاني است ولي دانش انسان دانش»: 2«و » 1«گزينه 

  گونه نيست. ها اين گونه است و در برخي مثلث ها اين ارتفاع و ميانه مثلث يكي است امكاني است چون در برخي مثلث»: 4«گزينه 

  )10و  9گانه در قضايا ـ صفحه  هاي سه (لطفي) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ جهان ممكنات ـ نسبت

نـين  اي نيست كه حتماً باشد و همچ گونه ـ رابطه ماهيت (هر ماهيتي) با وجود رابطه امكاني است و منظور اين است كه ذات ماهيت به» 4«گزينه  - 7
  ها: بررسي ساير گزينه اي نيست كه حتماً نباشد. گونه به

  شان ضروري و وجوبي شده است. الوجود بالغير هستند پس وجودشان از ناحيه علت اشيايي كه موجودند واجب»: 1«گزينه 

 ـ است و هرچه كه ممكـن الوجود  رابطه ماهيت با وجود رابطه امكاني است نه ضروري پس هر ماهيتي ذاتاً ممكن»: 3«و » 2«گزينه  د اسـت  والوج
 )11و  8(پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ جهان ممكنات ـ تحليل و تبيين ـ صفحه (لطفي)  ماهيت است.

  

  



شـد و   داشت به اجزاء ذاتي و ماهوي خودش وابسته مـي  ـ خداوند وجود صرف و وجود محض است و ماهيت ندارد زيرا اگر ماهيت مي» 1«گزينه  - 8
  ها: بررسي ساير گزينه مطلق و غناي ذاتي خداوند در تناقض است. نيازي اين با بي

  شوند. ميگيري  نتيجهصورت مفهومي  عباراتي درست هستند كه از بحث جهان ممكنات به»: 4«و » 3«، »2«گزينه 

  )12و  11، 8(لطفي) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ جهان ممكنات ـ تحليل و تبيين و تفكر ـ صفحه 

پيراهن حسن آبي نيست (امكاني) ـ در  )مثلث شكل است (ضروري) مثلث شكل نيست (امتناعي) ـ پيراهن حسن آبي است (امكاني»: 2«گزينه  - 9
  يا مثلث سه ضلعي است حمل اولي ذاتي و در قضيه پيراهن حسن آبي است حمل شايع صناعي است. تي مثلث شكل اس قضيه

  ها: بررسي ساير گزينه

  و سالبه نقيض يكديگرند و وجوب با امتناع نقيض يكديگرند و امكان سلب ضرورت وجوب و امتناع هر دو است.موجبه »: 3«و » 1«گزينه 

  )12و  8كار ببنديم صفحه  (لطفي) (پايه دوازدهم ـ درس دوم ـ جهان ممكنات ـ به قسمت سوم گزينه نادرست است.»: 4«گزينه 

كند (درك حسي يا  را درك ميها  به فقط به دنبال هم آمدن يا همراه هم آمدن برخي پديدهسينا معتقدند كه حس و تجر ـ هيوم و ابن» 4«گزينه  -10
ها است نه چيز ديگر  ) با اين تفاوت كه از نظر هيوم عليت تداعي ذهن است كه يك امر رواني ناشي از توالي و پشت سر هم آمدن پديدهاحساس

كند نه حـس   اصلي عقلي است كه عقل آن را درك ميعليت ه به معناي عليت نيست بلكه ولي از نظر ابن سينا صرف به دنبال هم آمدن دو حادث
  ها: بررسي ساير گزينه و تجربه.

  گرايان در مورد چگونگي درك عليت در ذهن است. نظر تجربه»: 2«و » 1«گزينه 

  نظر هيوم در مورد كيفيت و چگونگي درك عليت در ذهن است.»: 3«گزينه 

  )18تا  15و  13دهم ـ درس سوم ـ جهان عليّ و معلولي ـ منشأ پيدايش درك رابطه عليت ـ صفحه (لطفي) (پايه دواز

وجودي است يعني وجود يكي (معلول) ضرورتاً وابسته به وجود ديگري(علت) است و علت در اصطلاح فلسفي  اي ـ رابطه عليت رابطه» 4«گزينه  - 11
  ها: بررسي ساير گزينه و حتمي است.علت حقيقي است كه با وجود آن وجود معلول ضروري 

  به معناي اتفاق است كه باعليت در تناقض است. سخنتواند خودش علت خودش باشد و اين  هيچ چيزي نمي»: 2«و » 1«گزينه 

جود و پـس از  اي وجودي است يعني در خود وجود است نه فرعِ بر وجود مثل رابطه آموزش و دوستي كه فرع بر و رابطه عليت رابطه»: 3«گزينه 
زمان با وجود علت است و تقـدم علـت بـر     طه در اصل وجود داشتن است و وجود معلول پس از علت نيست بلكه همببلكه را وجود است نيست

  )14و  13(صفحه  (لطفي) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ جهان عليّ و معلولي ـ رابطه عليت)معلول تقدم ذاتي است نه زماني. 

طـور فطـري درك    اي است كـه انسـان آن را بـه    آيد و جزو مفاهيم اوليه دست مي نظر دكارت اصل عليت بدون دخالت تجربه به ـ از» 3«گزينه  -12
 هـا  پذير نيست ولي حس و تجربه به دنبال هم آمدن برخـي پديـده   كند ولي از نظر ابن سينا اگرچه درك رابطه عليت از طريق تجربه امكان مي

  ها: بررسي ساير گزينه كند. عليت را عقل درك مي لييابد و را درمي (توالي)

  از نظر دكارت درك عليت تجربي نيست بلكه فطري است.»: 1«گزينه 

  سينا درك عليت تجربي نيست بلكه عقلي است. از نظر ابن»: 2«گزينه 

در در ك عليت مؤثر است ولي صرفاً به دنبال هـم   والي)(ت كند سينا تجربه از اين نظر كه به دنبال هم آمدن دو حادثه را درك مي از نظر ابن»: 4«گزينه 
  )18تا  15، 13(لطفي) (پايه دوازدهم ـ درس سوم ـ جهان عليّ و معلولي ـ منشأ پذيرش درك رابطه عليت ـ صفحه آمدن دو حادثه به معناي عليت نيست. 

  اط و پيوستگي ميان هر شيء و منشأ آنارتب اصل عليت) 1 نتايج و لوازم: ـ» 1«گزينه  -13

  ناپذيري و حتميت در نظام هستي تخلف بخشي علت به معلول ) اصل وجوب2

  ها: بررسي ساير گزينه ها پديده هاي مختلف هاي معين ميان دسته نظم و قانونمندي ) اصل سنخيت علت و معلول3

  علت ويژه، ارتباط خاص و معين ـ علت متناسب همگي اين تعابير اشاره به اصل سنخيت ميان علت و معلول دارند نه اصل عليت.»: 2«ينه گز

  بخشي علت به معلول است. ناپذيري و حتميت در نظام هستي نتيجه اصل ضرورت و وجوب تخلفّ»: 4«و » 3«گزينه 

  )23و  21دام تصوير از جهان؟ ـ نتايج بحث عليت ـ صفحه (لطفي) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ ك

ها و پيوستگي ميان  ـ هر سه نظريه آمده در كتاب براي اتفاق، به معناي نفي علت غايي است (معناي سوم اتفاق) نه نفي ارتباط پديده» 2«گزينه  -14
  ها: بررسي ساير گزينه ها (معناي اول اتفاق) آن

  درست است.قسمت اول گزينه نا»: 1«گزينه 

  قسمت دوم گزينه نادرست است.»: 3«گزينه 

 )25و  24، 21(لطفي) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ كدام تصوير از جهان؟ ـ معاني اتفاق ـ صفحه  هر دو قسمت گزينه نادرست است.»: 4«گزينه 

  



خـارج از   ود و بدون دخالت هيچ عامـل از عوامـل و  خ ـ معناي عمومي شانس يا اتفاق به اين معنا است كه فرض كنيم حوادث خودبه» 2«گزينه  - 15
  ها: بررسي ساير گزينه گذارد. دهند يعني عاملي خارج از قانون عليت بر روند امور تأثير مي قانون عليت رخ مي

  شود. به اتفاق در معناي دوم يعني نفي سنخيت علت و معلول مربوط مي»: 1«گزينه 

  شود. ني نفي وجوب عليّ و معلولي مربوط ميبه اتفاق در معناي اول يع»: 3«گزينه 

  شود. مندي جهان و حركات و تحولات آن مربوط مي به اتفاق در معناي سوم يعني نفي هدف»: 4«گزينه 

  )24تا  21ـ صفحه  99(لطفي) (پايه دوازدهم ـ درس چهارم ـ كدام تصوير از جهان؟ ـ تست كنكور 

آلود يونان باستان تصميم گرفت با دقت فلسفي و استدلالي درباره خدا صحبت كند  ر فضاي شركـ افلاطون نخستين كسي بود كه د» 3«گزينه  -16
  ها: بررسي ساير گزينه »كننده خداشناسي فلسفي است افلاطون ابداع«گويد:  و به تدريج پندارها را اصلاح نمايد به همين خاطر تيلور مي

  خداشناسي فلسفي در دوره باستان است. تعبيرهاي كتاب درسي در مورد»: 4«و » 2«، »1«گزينه 

  )35تا  30ـ مقدمه و خدا در دوره يونان باستان ـ صفحه ) 1((لطفي) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ خدا در فلسفه 

  كند. گراي قرن هفدهم از طريق استدلال مبتني بر تصور حقيقت نامتناهي وجود خدا را اثبات مي ـ دكارت فيلسوف عقل» 4«گزينه  -17

  ها: رسي ساير گزينهبر

  كند. كانت وجود خدا را از طريق اخلاق و وظايف اخلاقي اثبات مي»: 1«گزينه 

هاي شخصي دروني افراد نهفته است يعني اعتقاد به خدا مبتنـي بـر تجربـه     به اعتقاد ويليام جيمز عمده دلايل وجود خدا در تجربه»: 2«گزينه 
  ها است نه روش حسي تجربي. هاي شخصي انسان

  كدام در بحث از خدا كاربرد ندارند. صرفْ و حس و تجربه هيچ يهاي عقل از نظر ديويد هيوم استدلال»: 3«گزينه 

  )39تا  35، 30ـ دوره جديد اروپا ـ صفحه  99) ـ كنكور سراسري 1(لطفي) (پايه دوازدهم ـ درس پنجم ـ خدا در فلسفه (

اي را بپذيرد و با قواعد فلسـفي   ته باشد بلكه كسي است كه براساس قواعد فلسفي عقيدهاي نداش ـ فيلسوف كسي نيست كه عقيده» 3«گزينه  - 18
  ها: بررسي ساير گزينه از عقيده خود دفاع كند.

  عباراتي نادرست در مورد فيلسوف و نحوه برخورد او با دين و باورهاي ديني است.»: 4«و » 2«، »1«گزينه 

  )41) ـ مقدمه ـ صفحه 2در فلسفه ((لطفي) (پايه دوازدهم ـ درس ششم ـ خدا 

  ي اول: اشياء جهان وجودشان از خودشان نيست و معلول چيزهاي ديگرند. ـ برهان فارابي در اثبات وجود خدا: مقدمه» 1«گزينه  -19

  وجود علت است. دهد يعني وجود معلول مشروط به مقدمه دوم: هر چيزي كه وجودش از خودش نباشد علتي مقدم بر خود دارد كه به او وجود مي

  آيد. معلولِ علت بالاتر از خودش باشد تسلسل علل نامتناهي پيش مي نهايت تا بي مقدمه سوم: اگر هر علتي

  نهايت موجود پديد آيد كه عقلاً ممكن نيست. مقدمه چهارم: تسلسل علل نامتناهي محال است زيرا لازمه آن اين است بايد بي

ها، علتي وجود دارد كه وجودش وابسته و معلول ديگري نيست و وجود برايش ضروري است يعني خودش  ولها و معل نتيجه: پس در سلسله علت
  ها: العلل موجودات ديگر است. بررسي ساير گزينه الوجود و علت واجب

ت نباشد معلول نيسـت  وجود علت مشروط به وجود معلول نيست بلكه برعكس وجود معلول مشروط بر وجود علت است يعني تا عل»: 2«گزينه 
  نه برعكس.

  ي اول استدلال فارابي براي اثبات وجود خدا است. مقدمه»: 3«گزينه 

  العلل است. الوجود و علت نتيجه استدلال فارابي و اثبات واجب»: 4«گزينه 

  )43و  42، 41) ـ استدلال فارابي ـ صفحه 2(لطفي) (پايه دوازدهم ـ درس ششم ـ خدا در فلسفه (

الوجود بودن اشياء)  مباني فلسفي خود بيان كرد كه به جاي نگاه به ماهيت اشياء (ممكن سـ ملاصدرا يا صدرالمتألهين شيرازي براسا» 4«گزينه  - 20
و نياز  و غيروابسته). ملاصدرا وابسته بودن  به وجود بي هكنيم (وابستگي وجودهاي نيازمند و وابست از همان ابتدا به خود وجود و واقعيت نگاه مي

  ها: بررسي ساير گزينه نيازمندي موجودات به خداوند را امكان فقري يا فقر وجودي ناميد.

  شود. سينا مربوط مي الوجود اشياء به نگاه فلسفي ابن سينا به جهان و استدلال وجوب و امكان ابن توجه به ماهيت ممكن»: 2«و » 1«گزينه 

  نياز و غيروابسته است. يكي است و غني بالذات است يعني وجودش بي نياز غلط است زيرا خداوند وجودهاي بي»: 3«گزينه 

 )46و  41) ـ بيان ملاصدرا ـ صفحه 2(لطفي) (پايه دوازدهم ـ درس ششم ـ خدا در فلسفه (

 

 

 

 

  


